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Abstract
Essential monotheism, also known as the unity of the divine essence (al-tawḥīd al-dhātī), 
stands as a pivotal tenet within monotheistic discourse. Crafting its formulation is a profound 
challenge for both mysticism and theology alike. Even subtle alterations in its interpretation and 
articulation possess the potential to veer away from the pristine monotheism upheld by the Ahl 
al-Bayt or the Prophet’s Household.
Unitary (aḥadī) monotheism and singular (fardānī) monotheism represent two versions of 
Ibn al-ʿArabī’s conception of monotheism, each depicted uniquely and substantiated through 
specific proofs. Employing a descriptive-analytic and deductive approach, this article delves 
into the core of essential unitary (aḥadī) monotheism, offering a distinct reinterpretation of 
Ibn al-ʿArabī’s perspective separate from singular monotheism. Furthermore, we assess his 
viewpoint in light of hadiths, conducting analyses of both the terminology and underlying 
significance of essential unitary monotheism to ascertain its alignment with the teachings of 
hadiths.
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چکیده
توحیـد ذاتـی از مهم تریـن مسـائل توحیدی اسـت کـه کم وکیف تقریـر آن دارای اهمیـت و از چالش های 
مباحث عرفانی و کلامی است؛ به گونه ای که اندک تغییری در چشم انداز فهم و تقریر آن، به ایجاد زاویه 

و خروج از توحید ناب اهل بیت )ع( منجر خواهد شد.
توحید ذاتی احدی و فردانی دو گونه از برجسته ترین تقریرهای ابن عربی است که در قالب ویژگی های 
خاصی به تصویر کشیده و با برهان هایی به اثبات رسانیده است. این مقاله با روشی توصیفی  ـتحلیلی 
کید بر توحید ذاتی احدی، ضمن به تصویر کشیدن دیدگاه ابن عربی در  و استنباطی کوشیده است با تأ
این بـاره در قالـب صورت بنـدی جدیـدی، تفـاوت آن را بـا توحید فردانی بیان می کند. همچنیـن آن را در 
سنجه روایات می گذارد و با ارائه تحلیل هایی هم تعبیر لفظی توحید ذاتی احدی و هم حقیقت معنایی 
آن را از دیدگاه ابن عربی در این سـنجه مورد بذل تأملاتی پژوهشـی قرار داده اسـت و نقطه عطفی را در 

زمینه همسویی و ناهمسویی این دیدگاه با روایات بیان می کند.
کلیدواژه ها: توحید ذاتی، توحید احدی، معصومین )ع(، ابن عربی.
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ذقدذد

از انواع توحید ذاتی، صفاتی و افعالی، توحید ذاتی اهمیت ویژه ای را داراسـت. برای اقسـام 

توحیـد بـه اعتبـارات مختلـف شـئوناتی در نظـر گرفتـه می شـود، چنانچـه در توحیـد صفاتی 

شـئوناتی نظیـر توحیـد الاسـماء و دیگـر صفـات و در توحیـد افعالـی توحیـد در خالقیـت و 

ربوبیـت ملاحظـه می شـود، در توحیـد ذاتـی نیـز بـه این اعتبـار کـه ذات را در رابطه با صفات 

چگونه ملحوظ نمایند، گونه های متفاوتی طرح شده است. 

در دیـن اسـلام توحیـد بـه معنـای یگانه دانسـتن خداونـد اسـت. متکلمیـن متقـدم توحیـد را 

این گونـه تعریـف کرده انـد: »توحیـد علمی اسـت که خداوند متعال بـا آن حدودی که غیرش 

توصیف شود شریک نباشد و اقرار به آن در صورتی که ممکن باشد« )شریف مرتضی، 1405: 

ج 2، ص 266(. در تعریفـی دیگـر بیـان شـده اسـت: »توحیـد اثبات صانع واحدی اسـت که 

عالـم را ایجـاد کـرده اسـت و نفـی غیـر اسـت« )شـیخ طوسـی، 1414: ص 103(. از واژه اثبـات 

در ایـن عبـارت می تـوان فهمیـد توحیـد امـری نظری و نیازمند بیان دلیل اسـت. شـاید بتوان 

نظری بودن توحید را در مفهوم واژه کلی خداوند یافت. 

انـواع توحیـد در سـه قسـم اصلـی توحیـد ذاتی، صفاتـی و افعالی قـرار می گیرنـد. توحید ذاتی 

اثبـات یگانگـی ذات اسـت بـه گونـه ای کـه مثـل و شـبیه نـدارد )سـبحانی، 1386: ص 45(. 

باید دقت کرد مراد از توحید ذاتی، ذات اسـمایی نیسـت. در توضیح باید گفت همان گونه 

کـه کاربـرد الله بـه دو معنـای ذاتـی و وصفـی اسـت )امینی نـژاد، 1394: ص 323(، می تـوان 

توحیـد الله را نیـز در دو مرتبـه ذات شـناخت ناپذیر و ذات در مرتبـه اسـماء و صفـات مطـرح 

کـرد. گاهـی مرتبـه ای از ذات لحـاظ می شـود کـه هیـچ چیـز در آن ملحوظ نیسـت؛ این ذات 

شـناخت ناپذیر اسـت. مرتبـه دیگـری کـه می تـوان لحـاظ کـرد، ذاتـی اسـت کـه متصـف بـه 

صفات کمالی می شـود. صفات هنگامی که همراه ذات در نظر گرفته شـوند، اسـم خواهند 
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بود. باید دقت کرد مراد از توحید ذاتی توحید، همان ذات شناخت ناپذیر است که در این 

مقاله به آن پرداخته می شود.

در توحیـد ذاتـی گاه ذات از آن حیـث کـه شـناخت ناپذیر و ادراک نشـدنی اسـت، در جایـگاه 

غیب الغیوب مطلق و حقیقة الحقایق ملاحظه می شود و گاهی حیثیت تجلی ذات در اسماء 

و صفـات ملحـوظ می شـود. تصویـر توحیـد ذاتی در هر کـدام از این اعتبارات با تقریـر ویژه ای 

ترسیم می گردد. در این مقاله سعی بر آن است که توحید در مرتبه توحید ذاتی احدی تحلیل 

و بررسـی شـود که یکی از والاترین مراتب توحید اسـت و به زیرسـاخت عدم امکان معرفت به 

ذات و فراشناخت بودن آن بنا می گردد و در سنجه روایات به بحث پیرامون آن پرداخته گردد.

قدببیتیشددختی اتیدیم  عیبدیاجا یلدمیشددختیم حی ری یدسدهی لدیلیلح

پیـش از بیـان توحیـد، بـه بررسـی تفـاوت علـم به توحیـد و شـناخت ذات پرداخته می شـود. 

علـت تمایـز و تفـاوت آنهـا را در اصلی تریـن امـر کـه همـان شـناخت ناپذیربودن خداونـد و 

قابـل شـناخت بودن توحیـد اسـت، بایـد جسـت. اقـرار بـه یگانگـی خداونـد از امـوری اسـت 

کـه بـر عهـده مکلفیـن اسـت؛ در صورتـی کـه شـناخت ذات الهـی منهی عنه اسـت که باید 

به تفصیل بیان شود.

بـا دلایـل بسـیاری اثبـات می شـود ذات الهـی قابـل شـناخت نیسـت و انسـان نمی توانـد از 

کـی داشـته باشـد. قـوای مـدرک حسـی - خیالـی به دلیل  حقیقـت ذات واجب الوجـود ادرا

اینکه خداوند محسوس نیست، نمی توانند آن را ادراک کنند )ابن عربی، ]بی تا[: ج 3، ص 

نْ تُدْرِکَه « )کلینی، 
َ
حَـوَاسُّ أ

ْ
کیـد دارند؛ ماننـد »تَعْجِزُ ال 78(. احادیـث بسـیاری نیـز بـر آن تأ

1362: ج 1، ص 138(. 

عقل نیز قاصر از شـناخت این مرتبه وجود اسـت. شـاید عقل انسـان به مراتب دیگر غیر از 

ذات الهی شـناخت یابد؛ ولی شـناخت حقیقت ذات غیرممکن اسـت. انسـان با ایمان به 
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دین الهی توحید ذاتی را می شناسد. نور ایمان باید همراه عقل باشد تا عقل به معرفت ذات 

برسد )ابن عربی، ]بی تا[: ج 1، ص 44(. عدم شناخت عقلی ذات احدی به دلایل مختلفی 

اثبات شدنی است که به یکی از آنها اشاره می شود که مورد پذیرش همگان است.

یکی از دلایلی که فکر فقط به الهیت خداوند می رسد و در شناخت خداوند از آن مقام تجاوز 

نخواهد کرد، این است که مناسبتی میان ذات خالق و مخلوق وجود ندارد. خالق غنی مطلق 

و واجب الوجود است و مخلوق فقر مطلق و ممکن الوجود؛ به همین دلیل فکر نیز که یکی از 

مخلوقات است، ذات الهی را نمی تواند بشناسد. البته باید توجه داشت عدم تجاوز و عدم 

شناخت را هم عقل و هم شرع تأیید می کند )ابن عربی، ]بی تا[: ج 2، ص 230(.

صورت استدلال: عقل یک مخلوق است )صغری(؛ هیچ مخلوقی با ذات خالق مناسبت 

ندارد )کبری(؛ عقل با ذات خالق مناسبت ندارد )نتیجه و صغرای قیاس دوم(؛ هر آنچه با 

ذات خالق مناسـبت نداشـته باشـد، نمی تواند ذات خالق را بشناسـد )کبرای قیاس دوم(؛ 

عقل نمی تواند خالق را بشناسد )نتیجه قیاس دوم(.

احادیث متعددی نیز عدم شناخت عقلی ذات خداوند را تأیید می کنند؛ »انّ الّلَ احتجب 

«: خداوند هم چنان که از چشـم ها پوشـیده اسـت، از  عـن العقـول کمـا احتجـب عـن الابصـار

عقول نیز محجوب اسـت«)حرانی، 1404: ص 245(  . همان طور که هیچ چشـمی   نمی  تواند 

خداوند متعال را ببیند، عقول نیز به آن دسترسی ندارند. 

بَارِئِ 
ْ
ةِ ال عَبْدُ فِی مَاهِیَّ

ْ
رَ ال

َ
افزون بر این در باب تفکر در ذات خداوند می  فرمایند: »فَمَتَی تَفَکّ

 : ـوَرِ  خَالِـقُ الصُّ
َ

ـهُ عَـزَّ وَ جَـلّ
َ
نّ
َ
ـهُ لِ

َ
رُ ل ـمْ تُحِـطْ فِکْرَتُـهُ بِشَـیْ ءٍ یَتَصَـوَّ

َ
ـرَ وَ ل لِـهَ فِیـهِ وَ تَحَیَّ

َ
تِـهِ أ وَ کَیْفِیَّ

هنگامـی   کـه بنـدگان در ماهیـت و ذات خداونـد متعـال و کیفیـت آن تفکر کنند، سرگشـته 

و متحیر می  شـوند. اندیشـه و خیال عبد احاطه به خداوند متعال پیدا نمی  کند تا به تصور 

او درآیـد؛ زیـرا خداونـد متعـال خالـق صـور اسـت«)صدوق، 1398: ص 92(. در ایـن حدیـث 

دو دلیل برای عدم شـناخت عقلی بیان می شـود؛ دلیل اول: عدم احاطه انسـان بر خداوند 
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کـه ابن عربـی نیـز بـه آن اشـاره دارد )ابـن عربـی، 1425: ص 51(. دلیـل دوم: خالق الصوربـودن 

خداوند که درحقیقت خداوند فوق صورت است. 

توحید با شـناخت ذات متفاوت اسـت؛ درحقیقت توحید ذاتی تبیین ذات و ویژگی های 

آن نیست، بلکه فقط بیان یگانگی و یکتایی خداوند است. در توحید ذاتی، یگانگی را به 

ذات الهی نسبت می دهیم. برای تبیین بیشتر باید نظر ابن عربی در باب توحید بررسی شود.

ابن عربـی در مـورد توحیـد می فرمایـد: »بـدان کـه توحیـد، تـلاش و کوششـی در نفـس انسـان یا 

طالـب اسـت تـا بـه ایـن علـم برسـد کـه خداونـدی کـه او را ایجاد کرده واحد اسـت و شـریکی 

ندارد. وحدت صفت حق است و اسم وحدت احد و واحد می شود« )ابن عربی، ]بی تا[: ج 

2، ص 288(. از این عبارت ابن عربی می توان نکات زیر را به دست آورد: 

1. در این عبارت »الانسان او الطالب« استفاده شده است. از طرفی این عبارت ممکن است 

ذکر خاص بعد از عام مراد باشد. از سوی دیگر ممکن است در »نفس الانسان« عملکردهای 

عمومی فطرت انسان را بگوید و در »الطالب« ممکن است ناظر به طلب های سلوکی و نظر به 

قلب باشد؛ بنابراین از »تعمل« استفاده کرده اند که هم ناظر به کوشش و عملکردها و تلاش های 

ذهنی فرد باشد و افزون  بر  این کارکردها و کشف های قلبی را نیز دربر می گیرد. به عبارتی دیگر 

هم علوم اکتسابی و حصولی و هم تهذیب و خواطر را دربر می گیرد.

2. توحید علم یعنی خدایی که انسان را آفریده، واحد بدون شریک است.

3. وحدت صفتی است انسان آن را در خود می یابد و به خدا نسبت می دهد؛ حال گاهی از آن 

اسم احد می سازیم که در باب ذات الهی است و گاه واحد که در مقام اسماء و صفات است.

4. توحید درحقیقت امری ذاتی خداوند نیسـت، بلکه انسـان خداوند را این گونه می یابد. 

توحیـد امـری اسـت کـه در ذهـن انسـان اسـت، بنابرایـن شـناخت و رسـیدن بـه حقیقـت 

وجـود خداونـد نخواهـد بـود؛ از ایـن رو دلیـل عقلـی عـدم ادراک ذات الهـی بـا توحیـد ذاتـی 

جمع شدنی است.
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5. وحـدت امـری تعقلـی و نسـبت اسـت. ایشـان در ادامـه عبـارت می فرمایـد وحـدت تعقـل 

نمی شود مگر به قیام وحدت به واحد، اگرچه نسبت باشد. 

6. توحیـد، فعـل موحـد اسـت نـه حقیقتی در ذات الهـی. موحدان در شـناخت خدای خود 

وحـدت و یگانگـی را بـه او نسـبت می دهنـد. در شـناخت خداونـد گاهـی بحـث صفـات 

کمالی است که انسان خداوند را با آن می شناسد و گاهی وحدت و یگانگی است که انسان 

به خداوند نسبت می دهد. 

کـه موجـودات دیگـر بـه آن وحـدت  7. توحیـد، منسـوب کردن خداونـد بـه وحدتـی اسـت 

متصف نمی شوند. 

بـا توجـه بـه نکاتـی کـه از بیـان او اسـتنباط می شـود، می تـوان گفـت اختـلاف ماهـوی در مورد 

توحیـد ذاتـی و صفاتـی و افعالـی نیسـت و در همـه مـوارد توحیـد، دادن نسـبت یگانگـی بـه 

خداوند اسـت و نسـبت یگانگی دربارۀ موجودات دیگر وجود ندارد. ازآنجاکه توحید امری 

معقول و فعل بندگان است و نسبتی است که به خداوند می دهد، می توان گفت هر آنچه 

در مورد توحید سخن به میان آید، درحقیقت شناخت ذات محسوب نمی شود و همان گونه 

کـه دلایـل فـراوان و احادیـث متعـدد در عدم ادراک ذات الهی وجود دارد، شـناخت توحید و 

انواع مباحث پیرامون آن در تنافی با آنها نخواهد بود. 

کعیذفهامی اتیدیم  عی زی یدسدهی لدیلیلح  یبیبعی ریهایتی  ز 

یافت وجود نیسـت، چنانچه  توحیـد دارای هویـت وجـودی مسـتقل و جـدا از وجـدان و در

وحدت با وجود تسـاوق دارد؛ از همان حیث که ادراک نسـبت به وجود حاصل می شـود، 

از همـان حیـث ادراک نسـبت بـه توحیـد محقـق می گـردد و بـه تعبیـر دیگـر هویـت ادراکی 

کـی وجـود اسـت. درحقیقـت توحید ذاتی، شـناخت شـهودی و  توحیـد، همـان هویـت ادرا

شـناخت عقلـی ذات خداونـد نیسـت، بلکـه شـناخت امـری اسـت که به خداوند نسـبت 
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داده می شـود. بـا تحلیـل عبارات ابن عربی می توان ویژگی هـای زیر را درباره هویت ادراکی 

مفهوم توحید بیان نمود: 

1. هویـت مفهـوم توحیـد به مثابه یک نسـبت: نسـبت درواقـع توقف تصور یک امـر بر دیگری 

اسـت )حلی، 1413: ص 208(. بعضی امور به گونه ای هسـتند که به تنهایی نمی توان آنها را 

تصور کرد و باید برای تصور آن چیز دیگری نیز در ذهن حاضر کرد. در نسبت سه امر متصور 

اسـت: منسـوب، منسـوب الیه و نسـبت )ابن عربی، ]بی تا[: ج 1، ص 43(. دربارۀ توحید نیز 

ایـن سـه امـر متصـور اسـت؛ خداونـد منسـوب الیـه اسـت و احدیـت و واحدیـت منسـوب و 

توحید نسبت است. 

البته باید دقت کرد منظور از نسبت چنین نیست که خداوند عرضی را دارا شود؛ از آن رو که 

خداوند حقیقت وجود است و ماهیت ندارد، نمی توان برای او عرضی در نظر گرفت. مراد از 

نسبت بودن، منسوب کردن توحید برای خداوند در ذهن است. 

ع( در تفسـیر آیـه اول سـوره  احادیـث نسـبت بودن توحیـد را بیـان می کننـد؛ امـام صـادق )

زَلِیّـاً: نسـبت خداوند به مخلوقش 
َ
حَـداً صَمَـداً أ

َ
قِـهِ أ

ْ
ـی خَل

َ
ِ  إِل »توحیـد« می فرماینـد: »نِسْـبَةُ الّلَ

احدی، صمدی و ازلی بودن است«)کلینی،1362: ج 1، ص 91(.

2. هویـت تنزیهـی )غیرتشـبیهی( مفهـوم توحیـد: توحیـد، نسـبتی ایجابی نیسـت تا شـائبه 

شناخت حاصل شود. این نسبت تنزیهی است و خداوند را از تشبیه به سایر موجودات 

یـه او از جمیـع  تنزیـه می کنیـم. توحیـدی کـه دربـاره خداونـد بیـان می شـود، درحقیقـت تنز

جهات است و این الفاظ توحیدی از نظر معنا و لفظ در مورد غیرخداوند به  کار نمی رود 

)ابن عربی، ]بی تا[: ج 2، ص 579(.

شْـبِیهَ« )کلینـی، 1362: ج 1، ص 100(،  نَ وَ التَّ
َ

بُطْـلا
ْ
ِ ال

بـا اسـتفاده از حدیـث »فَانْـفِ عَـنِ الّلَ

یافـت. در توحیـد چیـزی بـرای خداونـد اثبـات نمی شـود، بلکه  می تـوان تنزیهی بـودن آن را در

حقیقت توحید، نفی است و نفی امری تنزیهی خواهد بود.
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3. عقلی بودن هویت مفهوم توحید: توحید امری است که ذهن در مورد خداوند تعقل می کند. 

در این حالت اگر انسان و عقل و ذهن او نباشد، دیگر توحید قابل اثبات عقلی نخواهد بود. 

احادیـث در تبییـن توحیـد صحیـح مطابـق آنچـه قـرآن معرفـی می کنـد، می فرماینـد: »فَانْـفِ 

 تَشْـبِیهَ: از خداوند بطلان و تشـبیه را نفی کن پس نه 
َ

 نَفْیَ وَ لا
َ

شْـبِیهَ فَلا نَ وَ التَّ
َ

بُطْلا
ْ
ِ ال

عَنِ الّلَ

نفـی باشـد و نـه تشـبیه« )صـدوق، 1398: ص 102(. در ایـن حدیـث از عبـارت »تو نفی کن«، 

تعقلی بودن توحید را می توان استنباط کرد. توحید صحیح آن است که انسان در ذهن خود 

یگانگی برای خداوند تعقل کند که نه دربردارنده تشبیه خداوند به مخلوق گردد و نه تعطیل 

عقول از معرفت تا بطلان محض لازم آید. 

4. غیرشـهودی بودن مفهـوم توحیـد: شـهود هنگامـی واقـع می شـود کـه امـری وجـودی باشـد و 

شهود وجودات صحیح است؛ بنابراین اگر توحید امر وجودی نباشد، نمی توان علم به آن را 

کشـفی و شـهودی دانسـت؛ زیرا کشف درحقیقت نوعی رؤیت اسـت و دلایل فراوانی ادراک 

انسـان در برابـر ذات الهـی را نفـی می کنـد )ابن عربـی، ]بی تـا[: ج 2، ص 292(. درواقع توحید، 

شناخت حقایق وجودی نیست و به شناخت مراتب دیگر غیر از حقیقت وجود می پردازد؛ 

از این رو به دست آوردن توحید از طریق شهود امکان ندارد. 

کیـد می کنـد و می فرمایـد: »فالعلـم بتوحیـد  ابن عربـی در عبارتـی دیگـر نیـز ایـن مطلـب را تأ

الله علـم دلیـل فکـری لا علـم شـهود کشـفی فالعلـم بالتوحید لا یکـون ذوقا أبدا و لا تعلـق له إلا 

بالمراتـب: پـس علـم بـه توحیـد خداوند علم با دلیل فکری اسـت نه علم کشـفی و شـهودی؛ 

پس علم به توحید اصلاً ذوقی نخواهد بود و همچنین این علم فقط به مراتب تعلق می گیرد 

نه ذات الهی« )ابن عربی، ]بی تا[: ج 2، ص 619(. مشاهدۀ خداوند من حیث ذات نزد اهل 

عرفان غیرممکن است و کشف فقط به مظاهر الهی تعلق می گیرد )ابن عربی، ]بی تا[: ج 2، 

ص 618 - 619(. توحید ذاتی نیز بر همین اساس با استدلال فکری قابل دست یابی است 

و شهودی نخواهد بود. 
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هرچنـد شـهود بـه وجـود تعلـق می گیـرد و شـخصی بـا توحـد و توغـل در وجـود می توانـد آن را 

ببیند نه تعقل کند، مشـهود حقیقت وجود اسـت و غیر آن چیزی نمی یابد )قونوی، 1375: 

ص 130(. شـهود حق با رسـیدن به توحید متفاوت اسـت. با شـهود، حقیقت وجود دریافت 

می شـود؛ در صورتـی کـه در توحیـد نسـبت یگانگـی بـه خداونـد می دهیـم. توحید بـا توجه به 

اینکه نسبتی است که انسان به خداوند می دهد، وجودی و شهودی نیست؛ هرچند ممکن 

است با شهود و توحد و تمحض در وجود سراسر عالم را یک حقیقت ببیند. 

برای تبیین اینکه توحید خداوند امری شهودی نیست، می توان گفت کسی که شهود می کند، 

شـهود وجـود می کنـد. شـهود وجـود مسـاوق شـهود وحـدت اسـت و امـری وجـودی جـدای از 

وجود نیست. وقتی عارف حق را با شهود می یابد، از همان حیث وحدت را نیز یافته است 

و وحدت وجود حق امری جداگانه نیست که دو علم محسوب شود؛ درحقیقت توحید به 

تخصص از شهود خارج می شود. 

افـزون بـر ایـن تسـاوق وجـود و وحـدت، می تـوان گفـت حقیقـت منحصـر در وجـود اسـت؛ 

که چیزی غیر از وجود نیست، وحدت به عنوان امری متمایز از آن نخواهد بود. ازآنجا

متعلق شهود در قرآن کریم و احادیث بیان شده است؛ ملکوت آسمان و زمین )انعام: 75(، 

عظمت خداوند )صدوق، 1398: ص 118(، اسماء و صفات الهی )مجلسی، مختلف: ج 

 7، ص 420( و وجه خداوند )صدوق، 1404: ج 1، ص 334( از مواردی است که در احادیث 

متعلق شهود بیان شده است و شهود توحید خداوند در احادیث مطرح نیست. 

از ویژگی هایی که برای توحید ذاتی بیان شد می توان نتیجه گرفت اگر در باب توحید ذاتی 

دلیلی بیان می شود، استفاده عقل در شناخت ذات الهی نیست، بلکه عقل برای نسبت 

تنزیهـی خداونـد کـه توحیـد نامیـده می شـود، دلیـل مـی آورد. درحقیقـت دلایـل توحیـد ذاتی 

شـناخت، کیفیتـی از ذات الهـی نیسـت، بلکـه بیـان دلیـل بـرای نسـبت یگانگـی اسـت کـه 

انسان در ذهن خود خداوند را به آن منتسب می کند.
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ذی  بی اتیدیم  ع

ابن عربـی بـرای توحیـد ذاتـی دو مرتبـه قائـل اسـت: توحیـد ذاتـی احـدی و فردانـی. وی در 

تقسـیمی کلـی بـرای توحیـد ذاتـی می فرمایـد: همانـا توحیـد دوگونه اسـت: توحیـد احدی که 

توحیـد گنهـکاران امـت اسـلامی اسـت. ایـن توحیـد صحیحـی اسـت کـه از اصـل فاسـدی 

تشکیل شده است. جهت فساد آن نیز شاید چنین باشد که توحیدی برای خداوند اثبات 

کرده ایم که از مخلوقات جدا و منفصل در نظر گرفته شده است. توحید دیگر توحید فردانی 

ع( و علمـای عـارف امـت  اسـت کـه همـان توحیـد پیامبـر اسـلام )ص( و حضـرت موسـی )

اسلامی است. این توحید صحیحی است که از اصل صحیح نیز ترکیب یافته است؛ پس 

توحید احدی بر هر چیزی در هر موطنی غلبه دارد، پس از آن محافظت کن تا دشمن تو را 

از آن برنگرداند )ابن عربی، 1336: ص 199(. 

توحید فردانی بر اساس وحدت وجود است. هنگامی که از وحدت وجود در افعال و صفات 

گذر کنیم و آن را در ناحیه ذات رعایت کنیم، توحید فردانی خواهد شد )ابن عربی، 1422: ج 

1، ص 8(. از توحید فردانی به توحید وجودی نیز تعبیر شده است )آملی، 1367: ص 353(. 

افزون بر این توحید اخص الخواصی نیز گفته می شود )قیصری، 1375: ص 1037(؛ همچنین 

توحید فردانی را مقام حضرت جمع دانسته اند )سلیمان التلمسانی، 1371: ج 1، ص 61(.

ازآنجاکـه توحیـد فردانـی بـرای همـه افـراد نیسـت و مخاطره آمیـز اسـت، در ایـن مقالـه بیـان 

کیـد بـر تبییـن توحیـد احـدی اسـت. پیـش از تبییـن آن، معنـای احدیـت و  نمی شـود و تأ

واحدیت و اصطلاح عرفانی آن بررسی می شود.

 تدیتیایا تدیتی

احـد و واحـد هرچنـد در معنـای لغـوی بـه یگانگی ترجمه می شـوند، در عرفـان بار معنایی 

خاصی دارد. آنها از نظر اصطلاح عرفانی مرتبۀ خاصی از ذات هستند. حضرت احدیت 
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همان اسـم ذات اسـت به اعتبار اینکه تعدد اسـماء، صفات، نسـب و تعینات از آن نفی 

شـود )کاشـانی، 1381: ص 6(. در ایـن مقـام همـه چیـز از ذات خداونـد سـاقط می شـود و 

بـا اطـلاق کامـل در نظـر می آیـد )سـعیدی، 1383: ص 65(. احدیـت مقـام تجریـد از همـه 

اعتبـارات اسـت )قونـوی، 1371: ص 241(. حضـرت احدیـت هیـچ نعت و رسـمی ندارد و 

وحدتـش عیـن وجـود حق تعالـی اسـت؛ درحقیقـت احدیـت به شـرط لا از همه چیز اسـت 

)کاشـانی، 1381: ص 127(. واحـد نیـز ذات بـه اعتبـار اسـماء و صفـات اسـت )کاشـانی، 

1381: ص 27(.

در توضیح و تبیین این دو مقام و تفاوت آنها با اصطلاح فلسفی احد و واحد می فرمایند: 

ی اعتبـار کنیـم کـه اسـماء و صفـات در او مسـتهلک باشـند، ایـن  گـر ذات وجـود را طـور »ا

گر ذات را با اسـماء و صفات به طور تفصیل اعتبار کنیم،  معنا را مقام احدیت گویند و ا

مقام واحدیت گویند؛ مقام اسماء و صفات نیز می نامند. احدیت و واحدیت به این معنا 

مصطلح عرفاسـت؛ اما حکما که احد و واحد می گویند، یعنی سلسـله موجودات عالم را 

به براهین عقلیه، طرفی است و آن طرف واجب الوجود است. سپس در رفع شبهه ثنویت 

برهـان اقامـه می کننـد کـه ایـن طـرف یکـی بیـش نیسـت، یعنـی واحـد اسـت. سـپس حرفی 

بالاتر و مطلبی دقیق تر عنوان می کنند که این واحد مرکب نیسـت، بلکه بسـیط الحقیقة 

است و از این معنا که شی ء واحد بسیط الحقیقة هم باشد، تعبیر به احد می شود. واحد 

بـا مرکـب می سـازد بـه خـلاف احـد. مرحوم حاجـی سـبزواری می فرماید: کما هـو الواحد انّه 

ی، 1380: ج 3، ص 535(. الحد« )سبزوار

با توجه به این نکته باید گفت احد و واحد اگر اصطلاح علم خاصی باشد، معانی متفاوت 

بـا یکدیگـر دارنـد. از طرفـی دیگـر در احادیـث نیز از این واژگان اسـتفاده شـده اسـت که باید 

دقت کرد معنای اصطلاح فلسفی و عرفانی بر احادیث تحمیل نشود.
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 فداحی تدیتیایا تدیت

این دو مقام به اعتبار انسان است و عارف گاه ذات را به شرط لا لحاظ می کند که احدیت 

اسـت و گاهی به شـرط شـیء که واحدیت می نامند. با بررسـی احدیت و واحدیت می توان 

تفاوت هایی را میان آنها در نظر گرفت که بدین ترتیب است:

1. در مرتبه احدیت، وحدت حقیقی است و کثرت نسبی است؛ در صورتی که در واحدیت، 

کثرت حقیقی است و وحدت نسبی مجموعی است )فرغانی، 1379: ص 128(.

2. مقـام احدیـت در مـورد بطـون ذات اسـت و مقـام واحدیـت رو بـه ظهـور دارد )قیصـری، 

1375: ص 210(.

3. در وحدت ذاتی هیچ اعتبار ثبوتی و سلبی وجود ندارد )قونوی، 1371: ص 241(.

4. مقام واحد پس از احدیت است )قونوی، 1371: ص 241(.

5. صدور اشیاء از مقام واحدیت است نه احدیت )قونوی، 1371: ص 241(.

6. احدیت به شـرط لا از همه اشـیاء اسـت و واحدیت به شـرط شـیء )قیصری، 1375: ص 

.)26 - 22

 یبیییلفظعی تدیتی زیگدیدیزا یدح

ع( بـه وحدانیت معنا شـده اسـت )طبرسـی، 1403: ج 2،  واژۀ احـد در روایـات معصومیـن )

ص 442(. با تحقیق و بررسی در کتب روایی می توان گفت شیخ صدوق در یک عبارت 

آنهـا را متـرادف و هـم معنـا می دانـد )صـدوق، 1398: ص 90(. البتـه بایـد گفـت ایـن نظـر 

محققانه نیست؛ چراکه در حدیثی که اسمای خداوند و معانی آنها بیان می شود، احد و 

گانه لحاظ شـده اسـت )صدوق، 1398: ص 196(. ایشـان در توضیح  واحد دو اسـم جدا

این اسماء، معنای متفاوتی برای احد و واحد بیان می فرمایند. احد به واحد در ذاتی گفته 



22 / پژاهشیندذدیذذ هبی گلاذع،یگدلی هم،یشمدزهیلیستم

می شود که دارای بعض، جزء و عضو نیست و اختلاف در آن نیست و از اعداد به  شمار 

نمی آید. ایشان در توضیح می فرمایند: واحد عام تر است و در مورد همه امور اعم از انسان 

و حیـوان و غیـره اسـتعمال می شـود، در صورتـی کـه احـد فقـط در مـورد خـدا بـه  کار می رود. 

افـزون بـر ایـن احـد داخل در عدد، قسـمت و ضرب نمی شـود و این امـور مخصوص واحد 

است )صدوق، 1398: ص 196(.

بـا توجـه بـه تعریـف شـیخ صـدوق و تفـاوت آن بـا واحـد می تـوان گفـت ایـن معنـا هرچنـد در 

جزئیات متفاوت است، از نظر کلی با معنای عرفانی هم خوان است. در عرفان احد و واحد 

متفاوت انـد؛ یکـی مقـام کثـرت اسـت و دیگـری هیـچ کثرتـی در آن راه نـدارد. در عرفـان مقام 

احدیت مرتبه ای از ذات است که هیچ امری به جز ذات الهی مورد توجه نیست و اسماء و 

صفات ملاحظه نمی گردد. این عدم کثرت مورد نظر محدثین نیز می باشد.

 یبیبعی ریذفهامی اتیدی تدیی لدیلیلح

در توحید ذاتی، ذات حق تعالی بدون توجه به اسماء و صفات مطرح می شود. پیش از بیان 

توحید احدی ذات باید دقت کرد که در لسان ابن عربی، توحید احدی در مراتب مختلف 

بـه کار رفتـه اسـت. ایشـان معتقـد اسـت در هـر مرتبـۀ توحیـدی، توحیـد احـدی وجـود دارد. 

درواقـع احدیـت دارای مراتبـی اسـت کـه اول آنها احدیت ذاتی اسـت، دوم احدیت اسـماء و 

صفات است و سوم احدیت افعالی است )حسن زاده آملی، 1378: ص 253(. این تفاوت 

احدیت هـا در مـوارد متعـددی از آثـار ابن عربـی مشـهود اسـت )ابن عربـی، ]بی تـا[: ج 1، ص 

515(؛ از ایـن رو بایـد دقـت کـرد و میـان آنهـا تمایز لازم را به وجود آورد تا خلط مباحث نشـود؛ 

زیـرا مباحـث توحیـدی بـه گونـه ای اسـت که برخـی از آنچه با توحید الوهی سـازگار اسـت، با 

توحید ذاتی منافات خواهد داشت )ابن عربی، ]بی تا[: ج 2، ص 619(.
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مراد از توحید ذاتی این است وحدت را به ذات الهی نسبت دهیم که از آن با اسم احد یاد 

می شود. در توحید ذاتی ذات را به تنهایی و بدون درنظرگرفتن سایر اعتبارات اراده می کنیم 

)آملـی، 1367: ص 367(. اگـر اعتبـاری یـا صفتـی را در ذات مدنظـر بگیریم، از توحید ذاتی 

خارج شده ایم. در حضرت احدیت هیچ نعت و رسم نخواهد بود و در این مرتبه حق تعالی 

را باید از همه چیز پیراست )جامی، 1370: ص 80(.

کمـال وحدانیـت حـق ایـن اسـت کـه احدیـت را در همـه عقایـد سـریان دهیـم. در تفـاوت 

وحدانیـت و احدیـت گفتـه شـده اسـت وحدانیـت آن چیـزی اسـت کـه موحدیـن بـه دنبـال 

آن هسـتند؛ در صورتـی کـه مقـام احدیـت غنی تـر از آن اسـت که به موحد بـرای ظهور احکام 

خود نیاز داشته باشد. در توضیح باید گفت وحدانی مانند جسمانی است. امر جسمانی 

اجسام را برای این طلب می کند که حکم خود را به وسیله جسم ظاهر کند. در مقام و مرتبه 

واحدیت حق با توجه به اینکه مخلوقی دارد، نگاه می شود؛ ولی در مقام احدیت ذاتی حتی 

همین هم نخواهد بود. در مقام وحدانیت هیچ موجودی حتی برای ظهور احکام احدیت 

متصور نیست )ابن عربی، ]بی تا[: ج 3، ص 86(.

کـه بـا چشـم، عقـل و سـایر مـدرکات ادراک نمی شـود  مقـام احدیـت، ذات مطلقـی اسـت 

)ابن عربـی، 1425: ص 107(؛ درواقـع گاهـی خـدا را می شناسـیم و اثبـات می کنیـم، در ایـن 

حالت بحث در مقام احدیت نیست. احدیت مقامی است که هیچ چیز به آن راه ندارد.

ابن عربـی در توضیـح توحیـد ذاتـی احـدی می فرمایـد: در مـورد برخـی عرفـا آمـده اسـت کـه 

سـخنانی گفته انـد؛ پـس ایـن افـراد در آن مقام با توجه بـه روح خود و با قطع نظر از طبیعت 

مـادی خـود بودنـد و فقـط علـم محض مشـاهده کرده انـد. همچنان که در مـورد توحید حق 

نیـز نظـر و توجـه از حیـث الوهیـت منقطـع و بـه حیـث ذات از آن جهـت کـه ذات اسـت، 

تعلـق می گیـرد و توجـه مـن حیـث مرتبـه ای کـه ممکن بـه آن تعلـق دارد، نیسـت. در توحید 
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مرتبـه ای کـه ممکـن بـه آن تعلـق دارد توحیـد بـه صـورت واحـد مشـاهده می شـود، البتـه نـه 

واحدی عاری و جدای از نسب و اضافات که برای ممکنات مجهول باشد و حتی اینکه 

عالم بنفسه لنفسه است، نیز به آن نسبت داده نمی شود. خداوند در آن توحید عین ذات 

اسـت نـه از آن جهـت کـه عیـن خـودش اسـت و نـه از آن جهـت کـه عیـن خودش نیسـت و 

ایـن توحیـد احـدی ذاتـی بالاتریـن تجریـد وجـود از تعلق اسـت و این کمال احدیت اسـت 

)ابن عربی، ]بی تا[: ج 3، ص 86(.

 لایعی اتیدیم ح

در برخی تقریرات بیان شـده اسـت که توحید احدی درحقیقت همان توحید الوهی اسـت 

)آملی، 1367: ص 353(. اگر این نکته پذیرفته شود، از دلایلی که برای توحید الوهی یا همان 

توحید ذات اسمایی بیان می شود نیز می توان در این مقام استفاده کرد؛ ولی به غیر از این 

می توان دلایلی استقلالی برای احدیت ذات اقامه کرد:

1. یکی از ویژگی هایی که برای خداوند بیان می شود، صرف الوجود است )ابن عربی، ]بی تا[: 

ج 2، ص 216(؛ یعنـی حقیقـت وجـود، صـرف و محـض اسـت. از طـرف دیگـر اثبـات شـده 

اسـت هـر صـرف الشـیئی تعدد و تکثر نمی پذیـرد )جامـی، 1358: ص 150(؛ به همین دلیل 

نمی توان در مرتبه ذات خدای دیگری در نظر گرفت.

صورت قیاس: ذات خداوند صرف الشیء است )صغری(؛ هر صرف الشیئی تعدد و تکثر 

ندارد )کبری(؛ ذات خداوند تعدد و تکثر ندارد )نتیجه(.

2. یکـی دیگـر از ویژگی هـای بیان شـده بـرای مرتبـه احدیـت ایـن اسـت که ایـن مرتبۀ وجود 

فـوق کلـی و جزئـی اسـت )آملـی، 1367: ص 408(؛ بـه ایـن معنـا کـه نـه کلی بـودن می تـوان 

برای این مرتبه در نظر گرفت و نه جزئی بودن و بحث کلی و جزئی در مراتب مادون وجود 
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اسـت؛ پـس وحـدت و کثـرت یـا تعـدد در ایـن مرتبـه ذات تصـور نمی شـود و همـه یکپارچه 

ذات احدی است. 

صـورت قیـاس: حقیقـت ذات فـوق کلی و جزئی بودن اسـت )صغـری(؛ هر آنچه فوق کلی و 

جزئی باشد، ثانی ندارد )کبری(؛ حقیقت ذات ثانی ندارد )نتیجه(.

3. حقیقت وجود که همان ذات الهی است، وحدت حقه حقیقی دارد )قونوی، 1374: ص 

19(. از ویژگی هـای ایـن وحـدت ایـن اسـت کـه از کثرت ابا دارد و درحقیقت امر بسـیط اسـت 

)جامی، 1358: ص 165(؛ از این رو می توان گفت تعدد و فرض ثانی در این مرتبه وجود ندارد. 

صورت قیاس: حقیقت وجود واحد به وحدت حقه حقیقی است )صغری(؛ هر آنچه واحد 

به وحدت حقه حقیقی باشد، دومی ندارد )کبری(، حقیقت وجود دومی ندارد )نتیجه(.

4. دلیـل دیگـر چنیـن اسـت کـه بـرای به وجودآمـدن ثانـی و دومـی در هـر چیـزی بایـد وجـه 

اختـلاف و اشـتراک ایجـاد شـود؛ درحالی کـه غیـر وجـود عـدم صـرف اسـت و عدم و نیسـتی 

محض نمی تواند اختلاف و تمایز ایجاد کند )آملی، 1368: ص 122(.

صورت قیاس: حقیقت وجود صرف است )صغری(؛ هر آنچه صرف باشد، غیر آن نیستی 

و عدم محض است )کبری(؛ حقیقت وجود غیر آن نیستی و عدم محض است )نتیجه و 

صغرای قیاس دوم(؛ هر آنچه غیرش نیسـتی باشـد، اختلاف و تمایز در آن ایجاد نمی شـود 

)کبری(؛ حقیقت وجود اختلاف و تمایز در آن ایجاد نمی شود )نتیجه(.

ایژسعیهدیی اتیدی تدییم  ع

با توجه به مطالب مختلف ابن عربی، می توان توحید احدی را دارای ویژگی های زیر دانست:

1. عـدم اعتبـار امـری غیـر از ذات: در توحیـد احـدی ذاتـی توجـه بـه ذات بـدون لحـاظ هیچ 

اعتبار و نسـبت اسـت؛ در این صورت هیچ رسـم و حد و نطقی در آن راه نخواهد داشـت. 
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این مرتبه برای ممکنات مجهول است و هیچ نعتی برای خداوند نیست، حتی عالم بنفسه 

لنفسه نیز به کار نمی رود )ابن عربی، ]بی تا[: ج 3، ص 86(.

این ویژگی به اندازه ای اهمیت دارد که ابن عربی معتقد اسـت ذات بماهوذات الهی بدون 

اینکه چیزی منسـوب به آن باشـد، هیچ چیزی از او ظاهر و صادر نمی شـود. اگر صفتی به 

خداوند نسبت داده می شود یا خلق عالم از ذات من حیث علت است، نه ذات من کونه 

ذاتاً و خلقت عالم از مقام احدیت ذاتی نیست )ابن عربی، ]بی تا[: ج 1، ص 171(.

2. غنـای کامـل ذات: ویژگـی دیگـر غنـا و بی نیاز بـودن ذات از همـه چیـز حتـی مخلوقـات و 

اسـمای الهـی اسـت. ایـن غنـا باعـث می شـود هـر کـس بـه مرتبـه توحید احـدی دسـت یابد، 

همانند حق از همه چیز غنی خواهد بود )ابن عربی، 1370: ص 105(.

3. احدیـت غیرعـددی: مقـام احدیـت عـددی نیسـت؛ بـه همیـن دلیـل ثانـی و دومـی را 

نمی پذیـرد. ابن عربـی می فرمایـد: »أحدیته لا تقبل الثانی لنها لیسـت أحدیـة عدد: احدیت 

دومی را نمی پذیرد، زیرا عدد نیست« )ابن عربی، ]بی تا[: ج 1، ص 171(. اگر عدد یک باشد، 

می توان دو را نیز بیان کرد؛ ولی اگر چیزی از مقوله عدد خارج باشد، دومی برای آن بی معنا 

خواهـد بـود. درواقـع ابن عربـی احدیـت را از مقولـه عدد خـارج می داند و آنچـه در مقوله عدد 

است، واحد است نه احد.

4. عـدم خالق بـودن مرتبـه احدیـت: ازآنجاکـه مقام احدیـت ذاتی، احدیت عددی نیسـت، 

نمی تواند منشـأ ظهور عالم باشـد )ابن عربی، ]بی تا[: ج 1، ص 228(. در ظهور و خلق عالم، 

تعدد و کثرت نیاز است؛ کثرت در اعداد خواهد بود؛ بنابراین نمی توان در مرتبه ای که کثرت 

و عددی راه ندارد، منشأ ظهور عالم دانست. خلقت عالم به مرتبه واحدیت تعلق دارد.

کـه تعـدد و تعیـن نـدارد  5. عـدم تعـدد و تعیـن: احدیـت مقـام غیـب ذات الهـی اسـت 

)ابن عربی، 1425: ص 191(؛ همه چیز در این مقام عین حق است و دوییت وجود ندارد 

)خوارزمی، 1368: ص 91(.
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6. مظهر اسـم باطن حق: مقام احدیت، باطن هر تجلی حق اسـت. اسـم ظاهر حق متعال 

اقتضای ظهور عالم را دارد و اسم باطن اقتضای بطون حقایق را دارد و این اسم باطن اشاره 

به همان احدیت دارد )قیصری، 1375: ص 503(.

7. صحت و التزام به آن در هر حال: این توحیدی است که شریعت از مسلمانان خواسته 

است و باید همیشه به آن ملتزم بود )ابن عربی، 1336: ص 199(.

 یبیبعی ری اتیدی تدیی لدیلیلحی زیگدیدیزا یدح

احدیت در احادیث مختلفی استفاده شده است و واژه احد در کنار واحد و متفرد و صمد 

بسیار است )برای نمونه: صدوق، 1398: ص 185؛ کلینی، 1362: ج 1، ص 88(؛ ولی شرح 

ع(  و تبییـن کاملـی دربـارۀ ایـن واژه در احادیـث نیسـت؛ شـاید بـه ایـن دلیـل که معصومیـن )

انسـان را از تفکر در باب ذات الهی نهی کرده اند. اگر واژه بیش از حد تفسـیر شـود، مسـتلزم 

این است که عموم مخاطبان درکی از آن داشته باشند؛ درحالی که تفکر در این حد نیز برای 

بعضی عقول گمراهی می آورد. با وجود کم بودن توضیح احادیث در باب معنا و ویژگی های 

احدیت، می توان نکات زیر را در باب احدیت با استناد به احادیث به دست آورد:

1. معنـای وحدانیـت: احدیـت بـه معنای وحدانیت و یکتایی اسـت )طبرسـی، 1403: ج 2، 

ص 442(. محدثین در توضیح معنای احد انفراد در معنا را بیان کرده اند؛ همچنین یکتایی 

در مورد معنا اثبات می شود. این احدیت در کنار واحدیت که انفراد در ذات است، مطرح 

می شود )حلی، 1407: ص 319(.

2. غیریـت بـا واحدیـت: ایـن احدیـت غیـر از واحدیـت اسـت و ایـن دو در کنـار هـم بـه کار 

ع( ایمان به خدای احد و واحد را بیان می فرمایند )امام عسـکری،  رفته اند. امام عسـکری )

1409: ص 590؛ صـدوق، 1398: ص 43(. اگـر دو واژه بـه یـک معنـا باشـد، دور از عقلانیـت 

امام معصوم است.
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3. توصیف الهی: حضرت محمد )ص( در بحث با یهود خداوند را چنین معرفی می کنند: 

»فهو الحد الصّمد کما وصف  نفسه« )بحرانی، 1378: ص 390(؛ درحقیقت خداوند خود را 

با ویژگی احد و صمدبودن معرفی می کند. 

4. صفت خاص الهی: خداوند مخصوص به وحدانیت شـده اسـت و سـایر موجودات در 

این صفت با خداوند اشتراک ندارند )کلینی، 1362: ج 1، ص 136(.

5. اهمیت وصول به معنای احدیت: اقرار به وحدانیت خداوند یکی از وظایف انبیاء بیان 

شده است. هر پیامبری افزون بر دعوت و اقرار به عبودیت برای خداوند، باید به وحدانیت 

او نیز اقرار داشته باشد )صدوق، 1378: ج 1، ص 123(.

ع( در دعایـی  امـام سـجاد ) بـا مفهـوم یگانگـی عـددی:  و احدیـت  رابطـه وحدانیـت   .6

عَـدَدِ؛ وحدانیـت عـدد بـرای خداونـد اسـت« )امـام 
ْ
ـةُ ال هِـی- وَحْدَانِیَّ

َ
ـكَ- یَـا إِل

َ
می فرماینـد: »ل

ع(، 1418: ص 134(. در شـرح این دعا بیان شـده اسـت احدیت عدد نیست؛ ولی  سـجاد )

ع( نیـز  همـه اعـداد از آن سـاخته می شـود )فیـض الاسـلام، 1376: ص 194(. حضـرت علـی )

احدیت را غیرعددی می دانند )سیدرضی، 1414: ص 212(؛ هرچند احدیت عدد نیست، 

ولی منشأ آن است. 

ـوِّ 
ُ
ـی فِـی عُل

َ
سْـمَاؤُهُ وَ تَعَال

َ
َ تَبَارَکَـتْ أ  الّلَ

َ
ع( می فرماینـد: »إِنّ 7. توحـد در توحیـد: امـام صـادق )

وْحِیدِ فِی علو تَوْحِیدِهِ؛ همانا اسمای خداوند مبارک است و در بزرگی  دَ بِالتَّ کُنْهِهِ واحَدٌ تَوَحَّ

کنه و ذاتش برتر از واحد است و در برتری توحیدش به وسیله توحید یگانه است« )صدوق، 

1398: ص 94(. 

در ایـن حدیـث توحـد در توحیـد بیـان شـده اسـت و می تـوان احدیـت ابن عربـی کـه معتقـد 

است در توحید هم برای خداوند حد و وصف نباید باشد، بر اساس این حدیث دانست. 

حَدُ 
َ ْ
در دو حدیث دیگر نیز توحد همراه احدیت بیان شـده اسـت؛ در یک مورد عبارت »ال

ع(، 1418: ص 210( و در مورد دیگر متوحد از همۀ امور بیان  دُ« است )امام سجاد ) مُتَوَحِّ
ْ
ال
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شـده اسـت )ابن قولویـه، 1356: ص 217(؛ بنابرایـن می تـوان چنیـن گفـت خداونـد حتـی در 

یکتایی و احدیت نیز یکتاسـت و نمی توان آن را حد و وصفی برای خداوند دانسـت، بلکه 

باید از این وحدت نیز او را برتر دانست. 

8. نسـبت خالق به مخلوق: در تفسـیر سـوره »توحید« بیان می شـود که رابطه خالق با خلق 

را نشـان می دهـد )کلینـی، 1362: ج 1، ص 91(. در انتهـای سـوره، برخـی ویژگـی مخلوقیـن از 

خداونـد سـلب می شـود؛ از ایـن رو می تـوان گفـت در آیـات ابتدایـی سـوره ویژگی هایـی بـرای 

خداوند اثبات می شود که در مخلوقین نیست. 

نتیید

بـا دلایـل مختلفـی اثبـات شـد که ذات خداوند قابل شـناخت نیسـت؛ درحالی که توحید او 

شناخته می شود؛ علت آن در تعریف و ویژگی های توحید است. توحید علمی است که در 

نفس انسان حاصل می شود؛ این ویژگی ذاتی خداوند نیست و ما خداوند را واحد می یابیم. 

توحیـد مفهومـی نسـبی، تنزیهـی، عقلـی و غیرشـهودی اسـت. ابن عربـی دو مرتبـه احـدی و 

فردانـی را بـرای توحیـد ذاتـی بیـان می کنـد. توحیـد فردانی توحیدی اسـت که افـزون بر اثبات 

یگانگـی خداونـد، مخلوقـات منفصـل از خداونـد نیسـتند. در صورتـی کـه توحیـد احـدی، 

یگانگی خداوند بدون درنظرگرفتن مخلوقات است. 

توحیـد احـدی بـه این معناسـت کـه ذات حق تعالی به تنهایی و عدم لحـاظ هر امری حتی 

: عدم اعتبـار امری  اسـماء و صفـات در نظـر گرفتـه شـود. ویژگی هـای احدیـت عبارت انـد از

غیر از ذات، غنای کامل ذات، غیرعددی بودن، عدم خالقیت خداوند در این مرتبه و عدم 

تعدد و تعین آن.

ع( باید گفت هرچند آنها واژه احد را تعریف  یابی این توحید با احادیث معصومین ) در ارز

نکرده انـد، از واحـد متمایـز اسـت. نمی تـوان گفـت احدیـت در لسـان احادیـث همـان بـار 
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معنایی عرفانی را دارد، بلکه به صورت کلی تطابق دارد. آنچه در احادیث در مورد احدیت 

: نسبت خالق به مخلوق، صفت خاص الهی، هدف بعثت  بیان شده است، عبارت اند از

و توحد در توحید.

بـا مقایسـه احدیـت در احادیـث و عرفـان ابن عربی می توان گفت توحیـد احدی با توحید در 

واحدیت متفاوت است و اعتقاد به توحید احدی از انسان خواسته شده است.

بـا توجـه بـه اینکـه معنـای احدیـت و فردانیـت در روایات به گونه مبسـوط بیان نشـده اسـت، 

این نکته قابل بررسی و تحقیق است که تا چه میزان می توان توحید احدی و فردانی را برای 

مسلمانان باز کرد و آیا بسط این مرتبه توحیدی ضرورتی دارد یا اعتقاد استدلالی به توحید 

واحدیت کافی خواهد بود؟ 

کتدبیندذد
قرآن کریم

نهج البلاغه 

ع(، علی بن محمد )1418 ق(؛ الصحیفة السجادیة؛ قم: الهادی. امام سجاد )

ع(، حسـن بـن علـی )1409 ق(؛ التفسـیر المنسـوب إلـی الإمـام الحسـن العسـكری علیـه  امـام عسـکری )

السلام؛ قم: مدرسه امام مهدی.

ابن عربـی، محیی الدیـن )1422 ق(؛ التفسـیر؛ تحقیـق: سـمیر مصطفـی رباب؛ بیـروت: دار احیاء التراث 

العربی .

___________ )1425 ق(؛ رسائل؛ تحقیق: محمد عبدالکریم النمری؛ بیروت: دار الکتب العلمیه.

___________ )1336 ق(؛ التدبیرات الإلهیة فی إصلاح المملكة؛ لیدن: ]بی نا[.

. ___________ ]بی تا[؛ الفتوحات المكیه؛ بیروت: دار صادر
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___________ )1370 ش(؛ فصوص الحكم؛ چ دوم، ]بی جا[: انتشارات الزهراء )س(.

ابن قولویه، جعفر بن محمد )1356 ق(؛ کامل الزیارات؛ نجف: مرتضوی.

آملـی، سـیدحیدر )1368 ش(؛ جامـع الأسـرار و منبـع الأنـوار؛ تهـران: انتشـارات علمـی و فرهنگـی وزارت 

فرهنگ و آموزش عالی.

_________ )1367 ش(؛ المقدمات من کتاب نص النصوص؛ چ دوم، تهران: انتشارات توس.

امینی نـژاد، علـی )1394 ش(؛ آشـنایی بـا مجموعـه عرفـان اسـلامی؛ چ چهـارم، قـم: مؤسسـه آموزشـی و 

پژوهشی امام خمینی.

تی؛  بحرانی، سیدهاشـم )1378 ش(؛ الإنصاف فی النص علی الأئمة؛ مترجم: سیدهاشـم رسـولی محلا

تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 

. التلمسانی، عفیف الدین )1371 ش(؛ شرح منازل السائرین؛ قم: بیدار

جامـی، عبدالرحمـن )1358 ش(؛ الـدرة الفاخـرة فـی تحقیـق مذهب الصوفیـة و المتكلمین و الحكماء 

المتقدمین ؛ تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.

___________ )1370 ش(؛ نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص؛ چ دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

حرانی، ابن  شعبه )1404 ق(؛ تحف العقول عن آل الرسول )ص (؛ قم: جامعه مدرسین.

حسـن زاده آملـی، حسـن )1378 ش(؛  ممـد الهمـم در شـرح فصـوص الحكـم؛ تهـران: وزارت فرهنـگ و 

ارشاد اسلامی. 

حلی، حسـن بن یوسـف )1413 ق(؛ کشـف المراد فی شـرح تجرید الاعتقاد؛ تحقیق: حسـن حسـن زاده 

آملی؛ چ چهارم، قم: موسسه نشر الاسلامی.

حلی، ابن  فهد )1407 ق(؛ عدة الداعی و نجاح الساعی ؛ قم: دار الکتاب اسلامی .

خوارزمی، حسین بن علی )1368 ش(؛ شرح فصوص الحكم؛ چ دوم، تهران: مولی.

ع(. سبحانی، جعفر )1386 ش(؛ العقیدة الإسلامیة؛ چ سوم، قم: مؤسسه امام صادق )

ی، هادی )1380 ش(؛ شرح المنظومه؛ تحقیق: حسن حسن زاده آملی؛ چ دوم، تهران: نشر ناب. سبزوار

سعیدی، گل بابا )1383 ش(؛ فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی؛ تهران: شفیعی.
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شریف مرتضی، سیدابوالقاسم علی بن حسین )1405 ق(؛ رسائل؛ تحقیق: سیدمهدی رجایی؛ قم: دار 

القران الکریم.

صدوق، محمد بن علی )1398 ق(؛ التوحید؛ قم: جامعه مدرسین.

_____________ )1378 ق(؛ عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ تهران: نشر جهان.

_____________ )1404 ق(؛ من لا یحضره الفقیه؛ چ دوم، قم: جامعه مدرسین.

طبرسی، احمد بن علی )1403 ق(؛ الإحتجاج علی أهل اللجاج؛ مشهد: مرتضی.

شیخ طوسی، محمد بن حسن )1414 ق(؛ الرسائل العشر؛ چ دوم، تهران: مؤسسه النشر الاسلامی.

چ دوم، تهـران: مرکـز  ی؛ تصحیـح: جلال الدیـن آشـتیانی؛  فرغانـی، سـعید )1379 ش(؛ مشـارق الـدرار

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

فیض الاسلام، سیدعلی نقی )1376 ش(؛ ترجمه و شرح الصحیفه السجادیه؛ چ دوم، تهران: فقیه.

قونوی، صدرالدین )1371 ش(؛ الفكوک؛ تهران: مولی.

__________ )1375 ش(؛ النفحات الإلهیة؛ تهران: مولی. 

__________ )1374 ش(؛ مفتاح الغیب؛ تصحیح: محمد خواجوی؛ تهران: مولی.

قیصری، داوود )1375 ش(؛ شرح فصوص الحكم؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

کاشانی، عبدالرزاق )1381 ش(؛ اصطلاحات الصوفیه؛ تصحیح: مجید هادی زاده؛ تهران: حکمت.

کلینی، محمد بن یعقوب )1362 ش(؛ الكافی؛ تهران: اسلامیه. 

مجلسی، محمدباقر )مختلف(؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛ تهران: اسلامیه.
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